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يگاه دشتي وسيع در روسيه ـ صداي سوز باد و زوزة گاه و ب(          

ند تك تير و رگبار مسلسلها گرگها از بسيار دور ـ صداي چ
شود ـ صداي گوينده ه يك بار، از دور شنيده مي چند دقيق
-شود كه در متنِ اين آمبيانس صوتي، گزاره ميشنيده مي

  :)كند 

  » .ة روسيهـ استپهاي يخ زد 1943ژانوية « گوينده ـ

اي، كنار يك تپه افتاده و سرباز ايتاليايي گوشه» مورو نينو«(         
اي لرزد ـ او تلاش دارد به زور نامهاز سرما به خود مي

  .)بنويسد

-و دوباره ميزند خطّ مي! (نه» زاي عزيزلا«.... نه ) مكث...... (عزيز ..... ي »الزا« «.)نويسدبه كندي مي( نينو ـ

سال نو را نخواهم ..... زنمحدس مي. نويسمبرايت چند خطيّ مي.... ، شايد تعجب كني كه »زالا«.) نويسد
اعتراف ! سيگار....  كنم تو هنوز بخاطر سگي كه از خيابان گرفتم ناراحت باشي؛ همينطورفكر مي..... ديد 
مرگ را برايت آسان .............. ندازة يك نخ سيگار تواند به ان سرماي كشنده، هيچ چيز نميكنم در ايمي

اميدوارم وقتي ........ دانم اين را مي. شودتنگ مي» سن لورنزو«و محلّة » رم«دلم براي ........ كند ...... 
ا ات رمجبورم نامه. البتّه اگر پيدا كردند، نگاهي به داخل اين كتاب بيندازند........ جسد مرا پيدا كردند 

به دنبال ........... من اينجا هميشه . كندبيداد مي............ اينجا باد و سرما . بگذارم» جنگ و صلح«لاي 
گويم، فراموش را، همان سگ را مي» ورانو«را تو را و  »رم«كتاب بخونم و .... ام تا اي امن گشتهگوشه
-زنده... پشتة اجسادي .. ......محاصرة ........ در ......... من  اينك. در كار نيست .... امنيتي ...... اما ...... كنم 

..... تن دارند  به.... پيراهن مشكيِ فاشيستها را .... زير پالتوهايشان .... همگي .... نويسم كه مي.... ام و 
  »..........ناراحتي و.... ن موضوع هم دانم كه از ايمي

ي كرخت »نينو«ي برف و يخ و اجساد، صداي گامهاي كند ِمردي رو(         
ايستند؛ شوند و ميكند ـ گامها به او نزديك ميشده را متوقفّ مي

  .)نزديك



گانة صلحسه  
 

٤ 
 

  هستي؟ ...... كي ...... تو  نينو ـ

  . به روسيه خوش آمدي) مكث( بزوكوف ـ

  هستي؟ .......... كي .............. تو نينو ـ

  مهمـّه؟ بزوكوف ـ

  نجاتم بدي؟..... اومدي .... آره  نينو ـ

  نجاتت بدم؟ از چي؟  بزوكوف ـ

  . سردمه..... مرگ ......... از  نينو ـ

  ! پس سردته........ سردته؟ ) چند تك گام. (هه بزوكوف ـ

  ...........زنم مي...... يخ ..... دارم  نينو ـ

  مثل اينها؟  بزوكوف ـ

  !)ـ سوز باد! ند تك تيرصداي دورِ چ(

  .................... نينو ـ

  كني؟ اينجا چيكار مي بزوكوف ـ

  . اعزامي از رم............. هستم » اف آي آرسي«از سربازاي  نينو ـ

  نه؟ . پس از پيراهن مشكي هاي فاشيست موسوليني هستي بزوكوف ـ

  . فاشيست نيستم......... من ......... ولي ..... اوهوم  ـنينو 

  ! شهاما آستين پيراهن مشكيت ديده مي) د تك گامچن( بزوكوف ـ

  . قاطي اونها شدم........... خودم ......... من  نينو ـ



گانة صلحسه  
 

٥ 
 

  ! عجب بزوكوف ـ

  . همين.......... خواستم از خونه فرار كنم من فقط مي.......... من ........ گم راست مي نينو ـ

  چرا؟ بزوكوف ـ

  تو كي هستي؟  نينو ـ

  شناسي؟ منو نمي بزوكوف ـ

  . آيخيلي آشنا مي.......... به نظرم  نينو ـ

  . شناسيمطمئن بودم كه مي) اي متين و كوتاهخنده( بزوكوف ـ

  گردي؟ سردت نيست؟ چه جوري با اين فراگ مي........ ....يخبندون ....... تو اين  نينو ـ

  ! اصلاً! نه بزو كوف ـ

  گي؟ راست مي نينو ـ

  !كافيه خودت مقايسه كني تا جوابتو بگيري بزوكوف ـ

  ممكنه؟ ..... چطور  نينو ـ

  نگفتي چرا از خانه فرار كردي؟  بزوكوف ـ

  . » الزا«مادرم ...... بخاطر  نينو ـ

  . فهممنمي بزوكوف ـ

بزرگ كرده منو مادرم ! عين پدرش. خمر شد و مردلدائم ا..... سالم بود كه پدرم،  پنج.............. من  نينو ـ
از وقتي ....... مادرم ..... فهميدم ....... سال پيش .......... دونم مي... اينو................ خيلي سخت  ..............
  .) خوردفرو مي........ (داره .......... كرد، فاشيستها منفجر كردن، توش كار مي..... ايرو كه خياطيّ

  ! »نينو«ادامه بده  بزوكوف ـ
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  دوني؟تو اسم منو از كجا مي نينو ـ

  . ادامه بده) كندتأكيد مي( بزوكوف ـ

  . شايد نخوام ادامه بدم نينو ـ

  ) چند تك گام. (شممزاحمت نمي...... رم در اين صورت من مي) مكث ـ سكوت ـ چند تك تير دور( بزوكوف ـ

  ! وايستا. نه) سريع ـ كرخت( نينو ـ

  ..........) ايستدمي( بزوكوف ـ

  ! برگرد نينو ـ

  چي شد؟ .) گرددچند تك گام ـ برمي( بزوكوف ـ

از ..... گه مي... يه بچة شش ماهه داره ... الآن ........... از كجا پول مياره ... دونم درواقع نمي............. گم مي نينو ـ
. عين آلمانها...... روشنه ...... چشاش ............ اما ..... صورتش خيلي شبيه خودشه، ... سر راه برداشتم، اما 

  .بور هم هست

  . كه اينطور بزوكوف ـ

بوني رو يه سگ خيا.............. با وجود حساسيتي كه داشت از بيرون .... مدرسه رو ترك كردم .... منم  نينو ـ
م عضو فاشيستهاي پيرهن همهآخر از ..... زني كيف..... دزدي كردم . يدمسيگار كش. خونه... آوردم 

  . مشكي شدم و داوطلبانه به روسيه اعزام شدم تا تو جبهة آلمانها بجنگم

  چرا اينجا؟  بزوكوف ـ

  . ام»تولستوي«من عاشق .... هم ... هم از خونه دوره و .... آخه  نينو ـ

  ! جهنمّ يخ زده! انميدونستي استپهاي روسيه در اين فصل چه جهنّاما نمي بزوكوف ـ

  .................... نينو ـ



گانة صلحسه  
 

٧ 
 

  . نوبت فروپاشي نيروهاي اعزامي ايتاليا رسيده» ملّت شوراها«، به همت »دن«بهة بعد از سقوط ج بزوكوف ـ

  . تحويل سال رو ببينم..... خوام مي نينو ـ

  . رو ببيننحويل سالبه گمانم تمام اين جسدهايي كه دور تو رو گرفتن، دوست داشتن، ت بزوكوف ـ

  . كمكم كن زنده بمونم نينو ـ

  وقتي مادرت باردار بود، متوجه نشده بودي؟) »نينو«بي اعتناء به حرف ( بزوكوف ـ

گفت كمي چاق شده بود ولي مي..... حالش بد بود .... چيزي نفهمم ... ولي خيلي سعي كرد ... چرا ! نه نينو ـ
وقتي برگشتم يه بچه، .... اي رفتم؛ حدود بيست و پنج روز دوي مدرسهبعدش من يه ار. بيكاريه.... مال 

هاي تر از بچهخيلي ريزه. سالبتّه بچه خيلي ريزه ميزه... بهتر بود .... مادرم هم  حال...... گوشة خونه بود 
  ! ديگه

  ـ هيچوقت حدست رو به مادرت نگفتي؟  بزوكوف

  ! هيچوقت نينو ـ

  ...............  بزوكوف ـ

  ! كمكم كن نينو ـ

  كنم؟ كني اينكارو ميچرا فكر مي بزوكوف ـ

  .....كمكم كني ......... بايد ....... تو  نينو ـ

شناختم كه معتقد بود، اشراف، ميان دوستانم يك نظامي عالي رتبه مي) خنددمكث ـ مي( بزوكوف ـ
طبقات پايين خيانت و جنايت نبايد بكنند و ! مجرمند آريستوكراتها، اگر خيانت، جنايت و فساد نكنند،

) دهد ـ درخودمكث ـ تغيير لحن مي! (كنهرو بكنند يا نه فرقي نميخرده بورژواهاي نوكيسه اينكارها
  . خورههرچند حالم از خودم به هم مي.............. من يك اشرافيم 

  . ست... آشنا ......... برام .......... حرفات  نينو ـ
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  . »نينو مورو«شناسي تو منو مي بزوكوف ـ

  . سردمه..... سر .......... من  نينو ـ

  . رو به من بگو آرزوت بزوكوف ـ

  . دمه... سر ) بيخودانه( نينو ـ

  ! بگو بزوكوف ـ

رو بچه...... اون .......... رو و »ورانو«..... مادرمو ..... همينطور ...... ببينم ...... رو سال... خواد تحويل دلم مي نينو ـ
  ....سالمه ...... دو وبيست............. زوده ............. بميرم ....م .... خوا نمي.....  نم......... 

- گيرد ـ ميبزوكوف چند گامي در سكوت، به كندي، فاصله مي(          
  .)ايستد

اينجا هيچ كس زنده . شنآرزوهاي تو، در جنگ، برآورده نمي. جنگ هنوز ادامه داره پسر) كمي بلند( بزوكوف ـ
در جبهة بالتيك، ارتش سرخ، . شنبي كفن و دفن، در همين استپ رها مي. زنندهمه يخ مي. مونهنمي

قة روز دوم فوريه، ساعت چهارده و چهل و شش دقي. كنهبعد از هفده ماه محاصره، لنينگراد رو آزاد مي
روسيه به جنگ خو . ايه كه بايد بدونياين آينده. شهة استالينگراد تكليف موقّت جنگ معلوم ميهدر جب
  يادت هست؟ »ناپلئون«حملة . كرده

  ) ..................زندتنها در حال احتضار، نفس نفس مي( نينو ـ

  . اين اتّفاق افتاده. فقط يك آرزوت برآورده شده پسر..................  بزوكوف ـ

  ............................... نينو ـ

  . ديدي.... وتو .... از ديروز شروع شده  1943. سامروز دوم ژانويه بزوكوف ـ

  ) ..................شودنفس نفس قطع مي( نينو ـ

  شنوي؟ صدامو مي بزوكوف ـ
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  .................................. نينو ـ

  ! »نينو«سال نو مبارك ) در حال دورشدن( بزوكوف ـ

در صداي سوز باد گم  »بزوكوف«صداي دور رگباري كوتاه ـ گامهاي (         
؛در فروكش موسيقي، داخل يك هواپيماي بمب موسيقي شوند ـمي

خلبان آن، با  »ديويد روك«. افكن هستيم كه در حال پرواز است
  .)دستگاههاي مختلف كابين، مشغول كار است

  . اگه موردي هست لطفاً گزارش كنيد. شمدارم به نقطة مورد نظر نزديك مي. به مركزCF4  ، از CF4از  ديويد ـ

شود كه در متن اين آمبيانس صوتي، گزاره صداي گوينده شنيده مي(          
» ديويد«جايگزين پاسخ مركز عملياتي به تواند ـ اين صدا مي: كندمي

  ! .........)سيم پخش شودتلّقي شده، از بي

  » .ـ بر فراز آسمان ويتنام1963ژانويه « گوينده ـ

  .) ديويد حال خوشي ندارد ـ كلافه است و نفسهايش سنگين(

  ! لعنت...... خدايا ...... خدايا ) ........ نفس نفس زنان(ديويد ـ 

 اندازد ـ ناگهانآورد و كف كابين مي كلاهش را كلافه و سريع در مي(         
   .)شوداز نزديك شنيده مي» بزوكوف« صداي

  ! خطرناكه! اينكارو نكن بزوكوف ـ

  .....! تو ..... ها؟ ) خوردترسيده، جا مي( ديويد ـ

  ! خطرناكه! كلاهتو درنيار بزوكوف ـ

  تو كي هستي؟ ) عصبي( ديويد ـ

  مهمه؟  بزوكوف ـ
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  ..... كنم كه هويت نكني كاري مي الآن اعلاماگه همين  ديويد ـ

  . شممن مزاحمت نمي. ـ انقدر سخت نگير آقا زوكوفب

  . من تنها، تو اين بمب افكن نشستم................  ديويد ـ

  . دونممي بزوكوف ـ

  ..................... ديويد ـ

  . »ديويد روك«شناسي تو منو مي بزوكوف ـ

  مشكلي پيش اومده؟..... ديويد ..... ديويد ) تواند توسط گوينده اجرا شودمي( صداي گيرنده ـ

  ....................... ديويد ـ

  .................... بزوكوف ـ

  مشكلي پيش اومده؟! ديويد با توام !CF4از مركز به  صداي گيرنده ـ

  . كنمتا چند دقيقة ديگه بارمو خالي مي. نه مشكلي نيست! ........ نه) كند ـ آراممي مكث ـ گلويي صاف( ديويد ـ

  ايه؟ بارت اينه؟ منظورت بمب خوشه بزوكوف ـ

  ..................... ديويد ـ

  زني؟ چرا با من حرف نمي بزوكوف ـ

  چي بايد بگم؟   ديويد ـ

  منو شناختي؛ نه؟  بزوكوف ـ

  . اين روزها حالم خوب نيست.......... من . گمونم آره ديويد ـ

  شه؟ باورت مي. من هيچوقت حالم خوب نبوده) خنددمي( بزوكوف ـ
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  . يادمه ديويد ـ

الخمر بشه و جلوي چشمهاي تو بميره؛ بفهمي پدر اشرافيت، دائم. »ديويد«خودتو بگذاري جاي من  بزوكوف ـ
به اين «؛ »!براي خودت كسي باش«گفت، هميشه به من مي» يندرهآ«ازدواج نكرده؛  كه هرگز با مادرت

  افته؟ چه جوري اتفّاق مي» كسي بودن«اين . سؤال اصلي همينه» !فكرها چيره شو

  ................. ديويد ـ

  . ها تحقّق پيدا كنهاي رو سر ويتناميبا ول كردن اين بمب خوشه....... شايد در مورد تو  بزوكوف ـ

  . خوام در اين مورد حرف بزنمنمي ـ ديويد

وارث ثروتي هنگفت و موقعيتي بزرگ؛ اما هر روز صبح بيدار كه . من بعد از پدرم فرد بزرگي شدم بزوكوف ـ
بعد به . آورم كه شب پيش چه كارهايي كردمخورد؛ چون به ياد ميشدم حالم از خودم به هم ميمي

: گفتماگه سردردم خيلي شديد بود، مي» !شه تغيير كردمي !سامروز يك روز ديگه«: گفتمخودم مي
دونم چه جوري سر از بعد نمي» !شدن به يك قديسه امروز بايد پا در راهي بگذاري كه مقصدش تبديل«

دادم براي خودم يك ليوان آب معدني سفارش مي. شدمآوردم و محو تماشاي بازي ورق ميكلوپ در مي
اما ناگهان سر و كلّه يه نفر پيدا . هام بايستمتونم مقابل وسوسهثابت كنم چقدر ميتا به همه و به خودم 

و صبح روز بعد، سرم بيشتر .............................. » !يه گيلاس ودكا، مهمون من باش«: گفتشد كه ميمي
-آندره«اين توصيه . خواستم براي خودم كسي باشمومن مي! تر شده بودنكرد و جيبهام خاليدرد مي

  .دوست نظامي من بود» ي

  گي؟ رو چرا براي من مياينها ديويد ـ

خندد ـ بلند و مي! (»ناپلئون بناپارت«جنگ با . چون منهم براي اينكه كسي باشم عازم جنگ شدم بزوكوف ـ
  مگه نه؟. تو هم براي همين خلبان اين بمب افكني)كشدار

  ! نهديويد ـ 

چه » !دوستت دارم«: گنخواد بفهمم مردها و زنها وقتي به هم ديگه ميمن دلم مي) كشدآهي مي( بزوكوف ـ
  !انكنن كسيشايد اينجوري احساس مي! دهحسي بهشون دست مي
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  !دونيهمه چيز رومي...... دربارة من ....... انگار ) جاخورده( ديويد ـ

  خودت بگي جذّابتر نيست؟  بزوكوف ـ

  نه؟ كچه فرقي به حالت ميدوني اگه مي ديويد ـ

  ! دونم اشتباه نكنرو نميمن همه چيز بزوكوف ـ

  ! ها متنفّرماز ويتنامي) ناگهان ـ بلند( ديويد ـ

  ! »ديويد«آروم باش  بزوكوف ـ

  ! شونلعنت به همه ديويد ـ

  رو داشت؟ رو كشت، همين نظر» كندي«كني كسي هم كه اين اواخر فكر مي بزوكوف ـ

شليك كرد چه نظر كوفتي داشت، » كندي«اي كه تو دالاس به به من مربوط نيست اون حرومزاده ديويد ـ
  شنوي؟ مي. خورنشون به درد زير خاك ميهاي كثافت، همهدونم كه ويتناميفقط اينو مي

  ! ادامه بده! »ديويد«كاملاً شفّاف و واضح  بزوكوف ـ

  ..........ها ن ويتنامياز همي.... » هوشي سان«يكي به اسم  ديويد ـ

  خب؟  بزوكوف ـ

  ! »هوشي مين«جالبه كه كثافت هم اسمِ رئيس جمهور ويتنام شماليه؛  ديويد ـ

  . ادامه بده. مهم نيست بزوكوف ـ

» جنيفر«اسمش ............... البتّه هنوز نامزد نكرده بوديم وقتي رفت .... نامزدم . من به ارتش ملحق شدم ديويد ـ
يا يه همچين  »ادبيات تطبيقي«رفت كه ..... براي درس خوندن . رفت پاريس! هست» جنيفر«بود؛ يعني 

  .... كوفتي بخونه 

  ! خوبه بزوكوف ـ
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! من تو تعليمات و اون تو پاريس وسط معركة ادبيات. از هم دور شديم. يستاصلاً هم خوب ن) آرام( ديويد ـ
كننن و دندوناشونو جلاء ي خودشون غرغرة آخر شب درست مياوسط يه مشت عوضي كه با ادبيات بر

  . دنمي

  . ت بد نيستخودت هم كه با ادبيات ميونه بزوكوف ـ

  .فهمماز اونم چيزي نمي بيشتر. رو دوست دارم» تولستوي«من فقط  ديويد ـ

  ! نه؟ حتيّ اينجا. همراهته» جنگ و صلح«باز هم  بزوكوف ـ

  ! دوني؟تو از كجا مي) متعجب( ديويد ـ

  چرا با خودت آوردي؟  بزوكوف ـ

  ...........................ـ  ديويد

  نه؟ . كني ممكنه برنگرديفكر مي بزوكوف ـ

  ........................... ديويد ـ

  . دونممي. هم همراهته» جنيفر«هاي نامه بزوكوف ـ

  شه خفه شي؟ مي ديويد ـ

  . گفتيمي» جنيفر«داشتي از ! ادامه بده) كشدنفسي مي( بزوكوف ـ

  ....گولش زد .......... بود » هوشي سان«يكي از همكلاسيهاش، يه ويتنامي كثافت به اسم  ديويد ـ

  مطمئنيّ گولش زد؟  بزوكوف ـ

  . منو دوست داشت» جنيفر«! البتّه كه مطمئنمّ ـديويد 

رفت مي »ناپلئون«زماني كه به جنگ با » يآندره«! هه. رحمخبر وبيبي. »ويددي«س عشق يه حادثه بزوكوف ـ
كني من چرا به جنگ فكرمي« :از من پرسيد. بامزّه بود) خنددمي. (حرف زد دربارة عشق با من خيلي
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علاقمندم؟ چون دوست دارم بعد از جنگ افتخارات بزرگي نصيب كشورم شده رم؟ چون به روسيه مي
فرو ....... (ها باشه ولي اون كردم دليلش همينمن فكر مي» يه هيولاست؟» ناپلئون«باشه؟ چون معتدم 

  .) خوردمي

  ! »پير«شه انقدر مهمل نگي مي ديويد ـ

  ! پس واقعاً منو شناختي) مكث ـ لبخند( بزوكوف ـ

  ! از هواپيماي من برو بيرون ديويد ـ

  چي؟  بزوكوف ـ

  . حالا بايد بارمو خالي كنم. خواستم رسيدممن به جايي كه مي! بيرون) بلند( ديويد ـ

هم تو اين بمباران » هوشي سان«اي ميليونها قرباني بگيره؛ فرض كن بمب خوشه نـ فرض كن اي بزوكوف
  رسي؟ ات ميبميره؛ تو به خواسته

  ! بيرون ديويد ـ

در طول شش ماه آينده ويتنام قراره، سه هزار و شسصد و بيست و ! »ديويد«به كارت برس ) مكث(ـ  بزوكوف
كنم افتخارت اين باشه كه بمب تحويل اما فكر مي! تو نه اوليشي و نه آخريش. يك بار بمباران بشه

  !خدانگهدار !»دويد«سال نو مبارك . ديها ميسالشون رو تو به ويتنامي

  ! صبر كن ديويد ـ

  چيه؟ بزوكوف ـ

  براي جنگ چي بود؟ » يرهدآن«دليل  ديويد ـ

  خودت، به ياد نمياري؟  بزوكوف ـ

  . نه ديويد ـ
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با رفتن به . رو تحمل كنهتونست اين مسئلهزن مسكو ازدواج كرده بود و نميزيباترين با اون ! زنش بزوكوف ـ
  . ئل پيرامونش فرار كردجبهه از زن زيباي خودش و مسا

  ..... گي كه مي..... ـ يعني تو  ديويد

  ................. بزوكوف ـ

  ! »پير«) بلندتر(كجا رفتي؟ ! ....... »پير«!  »پير« ديويد ـ

  . )نيست ـ مكث» بزوكوف«سكوت ـ (

  تو چت شده؟ كجايي؟ ...... » ديويد«...... ، خالي كردي؟ چي شد؟ »ديويد«.  CF4از مركز به  صداي گيرنده ـ

خودم با هواپيما و . كنمبارمو خالي نمي. هستم» ديويد رورك«من ! ........... به مركز CF4از ) ويران( ديويد ـ
  ! پايين...... ريم با هم مي........... بارش 

  چي گفتي؟! »ديويد« تصدات واضح نيس !نفهميدم......... چي؟  صداي گيرنده ـ

  ! ان.............................لعنت به هوشي س) كشدناگهان فرياد مي( ديويد ـ

؛ در موسيقيكند ـ آمبيانس فضا با تغيير سرعت هواپيما، تغيير مي(         
در . رسدترين انفجار، به گوش ميميانة موسيقي صداي مهيب

غروب است ـ  ي جنگي در مرز عراق ـ دمهفروكش موسيقي ـ منطق
» نعيم«ـ  شودتير و انفجار از دور شنيده ميصداي گاه و بيگاه تك

تپه افتاده و تير خورده و زخمي،  يكاي كنارسرباز عراقي گوشه
كشد ـ در اين آمبيانس صوتي صداي گوينده آخرين نفسهايش را مي

  : )كندشنويم كه گزاره ميرا مي

  » ـ مرز ايران و عراق 1985 مارس« گوينده ـ

  .) صداي انفجار يك بمب از بسيار دور(
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  ....خوام آب مي............................ آب ............. خدايا ............ آب ...... آب  نعيم ـ

شود ـ  كه به كندي و با وقار نزديك مي» بزوكوف«صداي گامهاي (           
  .)ايستدمي

  ! آب) نفس زناننفس( نعيم ـ

  ! بگير! آوردم پسر بزوكوف ـ

  ) ............نوشد ـ شتابان و دستپاچهگيرد و ميقمقمه را مي( نعيم ـ

  كي تير خوردي؟ بزوكوف ـ

  . نشده بود..... هنوز غروب . شهسه ساعتي مي نعيم ـ

  . زخمت ناجوره بزوكوف ـ

  . خوام بميرمنمي.... من  نعيم ـ

  . اينهايي هم كه دور و بر تو بي جان افتادن، مطمئناً ميلي به مرگ نداشتن. خواد بميرهكس نمي هيچ بزوكوف ـ

  ميرم؟ من هم مي..... يعني  نعيم ـ

  . احتمالش زياده بزوكوف ـ

  آمريكايي هستي؟ .... تو  نعيم ـ

  ! »نعيم«روس ! روس بزوكوف ـ

  دوني؟ مي....... اسم منو از كجا  نعيم ـ

  .)رگبار از دورصداي (

  كني؟ تو مگه دانشجو نبودي؟ اينجا چيكار مي بزوكوف ـ
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  هستين؟... مأمور سازمان ِملل  نعيم ـ

  ! همين. من فقط براي تو آب آوردم. »نعيم«نه  بزوكوف ـ

.... بخاطر پول اومدم .... پول ! ......... ترم دوم... دانشجوي جامعه شناسي بودم ..... آره من ....................  نعيم ـ
  . كمكم كنين

  از ايرانيها بدت مياد؟  بزوكوف ـ

  ! شناسمشوننمي..... من  نعيم ـ

  گفتي پول؟  بزوكوف ـ

تو دانشگاه . ورهبيمارستان ِاونم سرسام آ هزينة...... يم بعد از سكتة مغزي پدرم، منبع درآمدي نداشت نعيم ـ
  ...... منم اومدم ..... دن دانشجو هاي داوطلب جنگ مي...... تسهيلات ويژه به .... اعلام كردن كه » بصره«

  ت رسيده پسر؟ حالا مطمئنيّ پول به خانواده بزوكوف ـ

  . نوشته بود، گرفتننامه از مادرم داشتم، ...... خرين بار كه آ نعيم ـ

  خواي؟ آب مي...... بازهم ! خوبه. خوبه بزوكوف ـ

  كي هستي؟ ....... تو  نعيم ـ

  رو كجا گذروندي؟ ديروز عصر) خنددمي(مهمه؟  بزوكوف ـ

  .) خوردفرو مي...... (يه ..... خونة يه ..... تو  نعيم ـ

  خواب بگي؟ خب؟ نمي بزوكوف ـ

  .... اونطرف ! دختر...... تو خونة يه  نعيم ـ

  . دونم كجاستمي) كندقطع مي( بزوكوف ـ
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  پرسي؟ پس چرا مي نعيم ـ

  اي رو كه بهت داد، باز نكردي؟ بسته بزوكوف ـ

... براش ...... خواستم اون دختر من نمي.... از خطّ فرار كنم ... خواستم من فقط مي.... من ) ترسيده! (نه نعيم ـ
  ...........درد سري 

  ! دوني كه مردهپس مي بزوكوف ـ

  ! چي؟ نعيم ـ

  . كشتنش بزوكوف ـ

  كيا؟  نعيم ـ

  . ـ چندتا ديگه از سربازا بزوكوف

  براي چي؟ ... آخه  نعيم ـ

  ! نه حالا. فكر كنم اين سؤال مال زمان صلحه بزوكوف ـ

  ... خوبي بود ... خـ ... دختر ..... اون .) ...................... افتدمحتضر به گريه مي( نعيم ـ

  .دونممي بزوكوف ـ

تو جنگ ......... گفت دانشجو بوده خودش مي.... كرد داشت اينكارو مي...... نگاه نكن كه .... خوب ... خيلي  نعيم ـ
  .....ادامه بده ........... نتونسته بود ...... 

  . رهداره ازت خون مي! خودت فشار نيار پسر به بزوكوف ـ

تا ترم ......... خونده ادبيات روسي مي.) يابداش تداوم مياي گريه و نالهچند لحظه! (لعنت به من) بلندتر( نعيم ـ
  .... مثل من ول كرده ! دوم
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  شه؟ دلت براش تنگ مي بزوكوف ـ

  ......وقتي كه صلح بود، .... كاش . ...... شدمنجا باهاش آشنا نميكاش اي... آره ... آره ) كمي آرام گرفته( نعيم ـ

  عاشقش شدي؟  بزوكوف ـ

  .............................. نعيم ـ

  !گذاشتها مييادت كه نرفته؟ اون خودشو در اختيار نظامي بزوكوف ـ

  ! آخ! كردنمي...... رو اينكار......... اگه جنگ نبود ) عصبي( نعيم ـ

  دوني؟ از كجا مي بزوكوف ـ

گفت معلومه مي.... شده بود  .....مند قبه من علا..... اونم ...... اون ..... منم اينجا نبودم ..... اگه جنگ نبود،  نعيم ـ
متنفّره از اينكه ..... گفت مي) گيرداش دوباره شدت ميگريه... (نيستي .... ها كه تو مثل بقية نظامي

اسلحه به دستها .... همون ..... آخرش هم، قرباني ...... دارن .... يان سراغش اسلحه همراشون اونهايي كه م
  .... .شد .... 

  .اي كه به عنوان يادگار بهت داده، يك جلد كتاب هم هستتوي بسته بزوكوف ـ

  ) .......................كندهمچنان گريه مي( نعيم ـ

  . اگه زنده موندي بخونش. لئون تولستوي» جنگ و صلح« بزوكوف ـ

  .)شودكه دور مي» بزوكوف«صداي گامهاي (

  ! مونم؟.... مي ) بلند(نعيم ـ 

هاي ديگه هم بعد از تو خيلي. ميريتا چند دقيقة ديگه مي! نه نعيم! نه) ايستد ـ با كمي فاصلهمي(بزوكوف ـ 
بايد به يكي كه . رم اونجامي. هاستن طرف خطّ، عيد ايرانياو. ميرنخيلي ها مي 1989ميرن، تا مي

  . سال نوئه. تو سنگرش داره، تبريك بگم» جنگ و صلح«
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  تو كي هستي؟ .......... تو نعيم ـ 

  مهمه؟ ) .............. از همان فاصله(بزوكوف ـ 

  ! ........عزرائيلي؟......... براي من مهمه ...... آره ...... آره ) كشدگريان فرياد مي(نعيم ـ 

  ! ؟...................ـ بزوكوف 

  ـ ملك الموت؟ نعيم 

شناختي، خداحافظ خوندي، منو ميرو كه هديه گرفتي، مياگه كتابي !»كنت پير بزوكوف«) مكث( بزوكوف ـ
  ! »نعيم«

شود ـ او رفته است ـ نعيم آخرين دور مي» كنت پير بزوكوف«(          
  .)كشد ـ صداي چند تك تير با فاصلهنفسهايش را مي

  ......سم ........ شنا نمي) مكث...... (ف .... كو ....... بزو ........ ر .......... پيــ ..... ــت ....... كنـ  نعيم ـ

اما صلح  شود ـ صداي انفجار از دور ـ سكوت است ـنفسش قطع مي(         
گرگي از دور به  ممتد زوزةو ـ صداي بسيار دور و كشدار ! نيست

  ........ )موسيقي رسد ـ گوش مي

  ايوب آقاخاني 

  84زمستان  

  

نهمين در بخش نمايش مسابقة بين الملل » سه گانة صلح«        
عنوان به) 1378(راديويي  هايجشنوارة بين المللي برنامه
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